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 (۵)زیستن اخلاقی هایدشواری و حوزویان

 :مباحثات با گفتگو در اردکانیاسلامی حسن سید والمسلمین الاسلامهحج

 شده تعریف فقه ذیل یا عرفان ذیل داده؛ دست از را خود استقلال علمیه هایحوزه در اخلاق

 است

 

آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه دین و اخلاق است، ایشان دوره ( دانش۹۳۳۱دی  ۲سید حسن اسلامی اردکانی )متولد 

ادیان و  و عضو هیات علمی گروه فلسفه اخلاق دانشگاهدکتری کلام )گرایش فلسفه دین( را در دانشگاه قم گذرانده، و استادتمام 

اخلاق و »باشد. آثار وی عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش است. مذاهب می

اشند. ایشان باز جمله آثار دکتر اسلامی می« اخلاق نقد»و « آمیز: بحثی در مفهوم و گستره آندروغ مصلحت»، «آیین نقد کتاب

های علمیه به تدریج استقلال خود را از دست داده و ذیل علوم دیگر تعریف شده و از رشد باز مانده معتقداند، علم اخلاق در حوزه

 .است

 

 

ه است. در استادی بنا شد-رسد تربیت اخلاقی در حوزه علمیه براساس رابطه شاگردیبنظر می

ه هایی این رابطکرد، اما به علتین مساله کمک میهای اخلاق هم به اهای متأخر درسدوره

کنم تربیت یا اخلاق تضعیف شد و مکانیزم دیگری جایگزین آن نشد. مساله دیگر اینکه تصور می

ری ها عملا تمایل کمتهایی مواجه شده است و طلبهدینی در مواجهه با اخلاق جدید با چالش

 ست؟به اخلاق و تربیت اسلامی دارند. نظر شما چی

آموزی طلاب در سنت گذشته چطور بوده است، و دیگر اینکه بحث شما به نظر دو بخش شد، یکی اینکه اخلاق

 اند؟چه نقشی در تضعیف این نگاه اخلاقی در حوزه داشته های جدیدبحث

ا مشاگردی بوده است؛ ا-ی استادآموزی در حوزه همان رابطههای اخلاقگویید، یکی از روششاید درست می

ی دیگری هم وجود داشته، مبنی براینکه در گذشته اصولاً اخلاق یکی از معارف دینی بوده و به نظر یک جنبه

 .تر خواهد شدهرچه جلو بیاییم این مسئله کمرنگ و کمرنگ
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است،  گوید معارف اسلامی سه بخشمی -یدا کنمپ غزالی تا توانستم و کردم ردیابی من حداقل که–نگاه سنتی 

، اخلاق و فقه؛ غالباً علما در هر سه حوزه یا کار نظری جدی داشته یا حداقل التزام عملی به اهمیت اخلاق عقاید

 .دارند

تأمّلات  گفته است. اما به مرور اینگفته، اما اخلاق هم میگفته، فقه میبه طور ناخودآگاه زمانی که فقیه درس می

اشد؛ ب« السعاداتجامع»ی که ما در مورد اخلاق داریم کتاب ترین کتاب جدیدشود، شاید مفصّلاخلاقی کم می

 «جامع السعادات»های کلاسیک نداریم. و جالب است بدانید این کتاب اما غیر از آن چه چیزی داریم؟ کتاب

 غزالی است. یعنی از غزالی« الدیناحیاء علوم»است، و آن هم تلخیص « المحجة البیضاء»خود به نحوی تلخیص 

رسد، یم« السعاداتجامع»رسد، مختصر شده، بعد به شود، به فیض مید جلدی حجیم و عظیم آغاز میکتاب چن

 .السعادة در واقع تحریر آن استشود. معراجمی« معراج السعادة»مختصر شده، بعد 

حوم کلانتر ری مرا نگاه کنید، به لحاظ شاکله و ساختار، کافی است ابتدا مقدمه« السعاداتجامع»اگر شما کتاب 

کتاب این  گوید که یکی از اشکالات ایناند و در آنجا میرا ببینید که ایشان کتاب را تحقیق کرده و توضیح داده

ز این جعلی دارد و مطالبی ا های آن خیلی دقیق نیست، حدیثاست که احادیث ضعیف دارد و دیگر اینکه، بحث

نی دهد؛ یعتر خودش را نشان میداشته، این جنبه کمدست؛ اما به علت سلامت نفسی که خود شخص نراقی 

، کند که این کتاب عمدتاً شامل احادیث ضعیفپذیرفته شده که این کتاب، کتاب خوبی است. بعد اشاره می

یا « جامع الأخبار»مرسل و منقولات روایی گسترده از احیاء علوم دین است. باز از منابع نامناسب مانند 

ا کند که این کتاب مشکلاتی مانند صحیح نبودن عربی یتفاده شده است. به هرحال اشاره میاس« الشریعهمصباح»

ای است. در عین حال به این علت که این فرد، خودش بسیار محترم جدی نبودن سبک علمی دارد و یک متن میانه

 .تو مهم بوده، این کتاب به علت آن نَفَسی که خود نراقی داشته، گسترش پیدا کرده اس

-ی شاگرددرست است که نَفَس استاد و رابطه -ورزیآییم، به مرور این اخلاق، خودِ اخلاقما هرچه جلو می

ته تأثیر نبوده است، به هرحال استاد باید یک سند یا منبعی داشاستادی تأثیرگذار بوده، اما تأملات اخلاقی هم بی

 وقت چند مه مقاله یک من–رسیم که دهیم و به جایی میمی را از دست -باشد که بتواند به آن استناد و اتکّا کند

 در که است ورزیاخلاق برزخ یک دچار ما ایرانِ اکنون -داشتم معاصر ایران در ورزیاخلاق برزخ نام به پیش

قی است. یکی از اشکالاتی که من آنجا برشمردم معلّ چیز یک دارد، بدی جایگاه نه و خوب جایگاه نه اخلاق آن

شود تا استقلال اخلاق گرفته شود یا به دامن عرفان سُرانده شده و یا به دامن فقه رانده است که کوشش میاین 

 .شود
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که جزء گویند اینکنند، کسانی که خیلی صبغه نیرومند فقهی دارند به سرعت میعملاً هرجا بحث اخلاقی می

شود؟ همین که دهان باز حلال و حرام چه میگویند این مستحبات و مکروهات در فقه است. در واقع رسماً می

ی فقه عهگویند این زیرمجموبرند یا مستقیماً و صریحاً میی فقه میکنید، بلافاصله تمامی بحث را در هستهمی

قه الاخلاق تری سخن از فاست و هرجا اخلاق و فقه تماس پیدا کردند، حق با فقه است. یا اینکه به شکل محترمانه

 اخلاق بر ار فقهی شناسیروش یا فقهی ادبیات ما اینکه یعنی. باشدمی بحث همان الاخلاق فقه که دزننمی …و 

 .دانممی دشوار را مسئله این فهم کمی بنده که کنیم، حاکم

کنند اخلاق را به این سمت بکشانند که اخلاق همان عرفان است و ما کسانی نیز با صبغه نیرومند عرفانی سعی می

ین فقر روز فقیرتر شود و ابهشود که ادبیات این عرصه روزعرفان نیاز به اخلاق نداریم و این باعث می با داشتن

دهد؛ یعنی فرض کنید در گذشته استادان به نحوی خود تجسم رفتار اخلاقی بودند. خودش را در رفتارها نشان می

شود. در نتیجه، کافی و تکنیکی فروکاسته میهای دیگر به مسائل فنی اما با تضعیف نگرش اخلاقی، تدریس عرصه

است که استاد قادر به انتقال مفاهیم آن عرصه باشد. دیگر منش و شخصیت اخلاقی او چندان تأثیری نخواهد 

 .داشت

هایی که در فرمایید، اما استقراء کنید، تعداد کتابرا می« السعاداتجامع»شما پیش از کتاب 

هایی سبت کتابشان با نی تفسیر یا عقاید، نسبتشود یا در زمینهی علوم حدیث نوشته میزمینه

شود، چه مقدار است؟ یعنی آن فرمایشی که شما بعد از کتاب ی اخلاق نوشته میکه در زمینه

تر فرمایید، پیش از این دوره هم همین وضعیت نیست؟ یعنی اخلاق کمرنگمی« السعاداتجامع»

 نیست؟

تر بوده، اما یک سنت با همان کمرنگی ادامه داشته که همان هم منقطع شده است. به بله، شاید اخلاق کمرنگ

نگارها، نویسد. یعنی علمای ما تکنویسد، اما الغیبه هم میطور مثال شهید ثانی درست است که شرح لمعه می

ه کرده یا اجازا پر میگویم خوب بوده است، اما کم و بیش آن خلأ رها و اشاراتی در اخلاق داشتند. نمیرساله

 .داده دیده شودنمی

 اریمقد عرفان، یعنی. است بوده اخلاق -طاووس سیدبن مانند –حتی عرفانی هم که برخی علمای ما داشتند 

 رویم، آن سنت اخلاقیمی جلوتر هرچه اما داشته، اجتماعی- اخلاق جنبه بیشتر که بوده ایشده رقیق عرفان

 .شودتضعیف می
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تر و شود، تعدادی اصطلاحات تعریف شده است که استاد هرچه بیان قوییباً یک کار تکنیکی میفقه هم تقر

رار کند، اینکه منشش چه باشد، در حاشیه ققدرت اقناع بیشتری داشته باشد، به طور ناخودآگاه نفوذ پیدا می

 .گیردمی

امی که نشود و آن استادان بهاینجا تُنَک می خود اخلاق دربهاز سوی دیگر عرفان هم مدّعیاتی دارد و به طور خود

 باطاتارت که علت این به علمی هایسنت اما -بودند کم هم همیشه –نماد و شاخص اخلاق هم باشند، کم هستند، 

اش هم به پس برای مسائل اخلاقیس و بخواند درس استاد یک نزد ایطلبه اینکه و بود، زیاد شخصی و حضوری

 .مند شود، نیز آسان بودها بهرهر برود و از آنسراغ استادان دیگ

ازمند چنین ها نیکند، شاید متوجه این موضوع شده بود که طلبهزمانی که مرحوم مشکینی درس اخلاق برگزار می

درسی هستند. همینطور برخی از استادان دیگر نیز اینگونه بودند که به طور مثال روزهای چهارشنبه که آخر درس 

گفتند و یک بحث مشخص اخلاقی را از باب تبرک مطرح ا یا انتهای درس یک حدیث اخلاقی میبود، ابتد

 .کردندمی

شده یا متوجه شده بودند که باید کاری در کنار آن ها به نحوی بیانگر این است که یا احساس خلاء میی اینهمه

بیت های زیادی که ترخلاء وجود داشته و طلبه انجام داد؛ لذا به نظر بنده باید آن بحث را به آنجا رساند که این

 .یابنداخلاقی کافی ندارند، پرورش می

 در راحتص به -مظاهری اللهآیت مانند –برخی از استادان اخلاق، اصولاً به سنت اخلاقی ما بدبین بودند، بعضی 

 و زالیغ مسکویه، تابک ضد بر روشنی داوری ،«العملیه الحکمه شؤون و الاخلاق فی دراسات» جلدی سه کتاب

ای ندارند. از سوی دیگر، در برخی آثار به طور مثال در مقدمه شرح حدیث جنود هفاید هااین که کنندمی فیض

تند، ی دارونما هسهای اخلاقی که ما داریم نسخه هستند، دارو نیستند، نسخهشود این کتابعقل و جهل اشاره می

 .استها هم جای بحث حتی در نسخه بودن آن

 یعنی یک نوع ستیز با اخلاق نظری؟

 نگوییم لزوماً که دباش بهتر تعبیر این شاید ، …ها میراث یونانی است و بله، یک ستیز با اخلاق نظری هست که این

 .نداریم را دارو این ما که باشد، دارو خودش باید اخلاقی کتاب یعنی ناکارآمدی؛ بگوییم ستیز،
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ای باشد که انسان را متحول کند، در حالیکه ما واقعاً این را نداریم. این کتاب به گونهانتظار بوده که خواندن یک 

 هایی از این دست نیز پدیدار نشود. اکنون کدام کتاباعتنایی شده و کتابها بیتلقی باعث شده به آن کتاب

ه لحاظ آن را خواندم، کاملا ب کتابهایی است که از زمانی که من است که شما بخوانید و بگویید این کتاب از آن

اخلاقی متحوّل شدم. نه کتاب اخلاق نیکوماخوس و نه سایر کتابها و منابع دیگری که ما در این زمینه داریم، 

 .کندها به تُنُک شدن فضای اخلاق کمک میخود اینبهدهند. لذا خودیک چنین کاری انجام نمیهیچ

ب با شود، همچون فلانی در خوانگاری باب مییلدر همین فضاست که کتابهایی از نوع فضا

 ای انجام داد؟العادهچه کسی ملاقات کرد؟ یا چه کار فوق

 به طور مثال منش اخلاقی افراد؟

 .گیردها رونق میبله، عرضم این است که در آن خلاء این کتاب

 سازیقدیّس برای شتلا بگوییم -ببینم بدبینانه مقداری بخواهیم اگر –تواند اینگونه باشد، ممکن هم هست بله، می

زمند قدّیس، الگو یا سرمشق هستیم، اگر با دیدگاه زگزبسکی آشنا باشید، در اصل بحث این است که نیا ما. است

 ما. گیریمنمی یاد -است بد یا خوب این که–شود. ما ابتدا اخلاق را از طریق مفاهیم اخلاق از سرمشق آغاز می

ها انگیزند و جذب آنحترام برمیا از حسی ما در خوب هایآدم کمکم شناسیم،می را بد و خوب آدم ابتدا

یابیم، شود ما این شخص را محترم میکنیم حس احترام را تحلیل کنیم. اینکه چطور میشویم، سپس تلاش میمی

صیت از شخ ها فضیلت هستند. ماها خوب هستند، ایناین است که شخص محترم یک خصوصیاتی دارد که آن

رسیم، درست برخلاف تصوری که ما معمولاً از اخلاق داریم. به این نگرش در اخلاق، به اخلاق می

 .شودگفته می« گراییسرمشق»

که  پرداز آن است، خانم لیندا زگزبسکی استکند و نظریهکار می« گراییسرمشق»کسی که اکنون بسیار روی 

سی هم ترجمه شده است. اگر شما تمام جوامع را نگاه کنید، با افرادی کارهای ایشان، مثل فضایل ذهن، به فار

ها نماد اخلاق و خوب زیستن و درست زیستن هستند. این نیاز در همین چند دهه اخیر که شوید که اینمواجه می

 .شودتر میشود، همیشه بوده، اما در اینجا جدیشدیدتر می -شما فرمودید

ی توان در تمام قشرهای جامعه یافت، جامعههای اخلاقی را میاین نمادها و اسوه رسید،در گذشته به نظر می

 اشتم،د -… و شمالی شهرهای مانند –مهندسان، پزشکان وغیره. بنده مدتی قبل سفرهایی به شهرهای مختلف 

 اما د،اندهش معرفی معروف، و برتر هایشخصیت شمالی، شهرهای از بسیاری ورودی در شدم،می شهر وارد وقتی
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های ها همه روحانی هستند. اینکه در میان روحانیون شخصیتشخصیت این اینکه بود عجیب من برای که چیزی

ای که ارزنده و نخبه وجود دارد، درست است. اما واقعاً شهرهای مختلف یک فرد خوب درستکار و ارزنده

های خوب یک نوع غربالگری صورت نگرفته غیرروحانی باشد، ندارند؟ آیا در انتخاب و معرفی این شخصیت

 است؟

 .یعنی یک نگاه اخلاقی نیست، یک نگاه ایدئولوژیک است

نشین است، افراد خوب آن هم چه بسا مسلمان هستند، از این افراد خوب مسلمان یکی بازاری، این شهرها مسلمان

ن را معرفی های برجسته شهرتاا چهرهیکی تاجر، یکی پزشک و دیگری روحانی است. اگر قرار بر این باشد که شم

 .گیردکنید، چرا تنها روحانی باشند؟ باید توجه داشت این تلاش در سطح کلانی صورت می

ی ی پزشکی ما در طول این دوره افراد بسیار شریفی بودند، آیا اکنون در جامعهگذاران جامعهبه هرحال بنیان

همان قوت و شدت نماد اخلاق باشند، که آنها را معرفی کنیم. در واقع ای نداریم که با پزشکی، ما افراد ناشناخته

 .ما همان ابتدا باید تکلیف خود را با کسانی که روحانی نیستند، روشن کنیم

هر رامسر رفته دوستان به ش  من در همین زمینه یک پارادوکس خیلی عجیبی دیدم. ما تابستان با

. در محوطه آن یک موزه برپا کرده بودند و عکس بودیم و به کاخ منسوب به رضاشاه رفتیم

مفاخر شهرهای اطراف را به نمایش گذاشته بودند و جالب بود که در داخل کاخ شاه، و در 

 .های روحانیون بودها، از عکسداخل موزه همه عکس

تواند در آینده خطرناک باشد. ما به شکل غیرمستقیم به مردم حساس به نظر من می این نکته

های خوب بیابید، تنها در قشر روحانیت است، در حالیکه خواهید آدمگوییم که اگر شما مییم

های شریف و ارزنده وجود دارند. به هرحال عالمان این درست نیست. در تمام قشرها آدم

حوزه معمولا مهذبّ بودند، اما آیا کسانی که در بازار بودند اینطور نبودند؟ کارآفرینان، 

ها ی صفویه را نگاه کنید، عارفان عادی آنپزشکان و افراد عادی؟. شما شاعران دورهمهندسان، 

 .هم غالباً کاسب، شاطر، بقال یا جوالدوز بودند

ر حدود ی اخلاق بدبین شوند؟ چون شما دآیا همین مسئله باعث نشده که مردم نسبت به مسئله

که بعدا مشخص شد، فرزند او فاسد  سال، افرادی را در جامعه نماد اخلاق معرفی کردید، ۰۴

گر است یا مسائل دیگری دارد. در نتیجه زمانی که در جامعه از اخلاق است، یا خودش اختلاس
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شود و میلی به این مباحث پیدا ی این افراد در ذهن مجسم میکنند، چهرهصحبت می

ائلی شتند، بعدا مسی علمیه دیدیم که افرادی که ادعاهای اخلاقی داکنند. یا در حوزهنمی

وجود  کند درباره او یک بدبینیبرایشان پیش آمد، در نتیجه هرکس که از اخلاق صحبت می

 .های اخلاقی نرویمگوییم سمت این بحثدارد، اصلاً می

سانه در حال ترویج یک نوع نگاه قدّی -با فرض اینکه درست باشد و اغراق هم نباشد -نگاریهای فضیلتکتاب

چرا  کند که به یک مسیحی گفتند توبرد. عارفی نقل میها را بالا میاست، که خطرناک بوده و توقعبه اخلاق 

شوی؟ گفت اگر مسلمانی آن است که پیامبر شما داشت، من طاقت آن را ندارم، اگر آن است که مسلمان نمی

 !شما دارید، من به آن نیازی ندارم

ه اولاً آید کهای قدّیسانه به وجود میشود و تصویرنگاریق ارائه میهایی از اخلاها تلقیگاهی در برخی کتاب

خواهیم آنطور خورد، ما نمیگویند به درد ما نمیدهد که میای دور از دسترس مردم قرار میاخلاق را به گونه

 .خواهیم عادی زندگی کنیمباشیم، می

ها نشان الگوها را در این کتاب ق باشد، یکی از ایننقصی از اخلاصد و بیدرالگوهای اخلاقی ما نباید نماد صد

صفت نیک برشمرده، ضعفی هم در آن باشد، در حالیکه چنین چیزی  ۸۷دهید، برای این آدم اخلاقیِ خوب که 

ها معمولاً یا سیاه یا سفید هستند، آدم خوب، خوب و آدم بد، سازیم، فیلمهایی که ما مینیست. درست مانند فیلم

 وَ » یآیه بحص من گویدمی رود،می خطا به تیرش و کندمی تیراندازی  در تصویرسازی هم، وقتی پلیس بد است.

 .این است جز واقعیت یعنی است، گریزانهواقع این. بودم نخوانده را «رمَى اللهَ لکنَِّ وَ رَمیَْتَ إِذْ رَمیَْتَ ما

شود، که اصولاً ها مواردی مطرح میدر این کتاب کنیم.ما با این کار، اخلاق را از دسترس مردم بیرون می

 اند که غیراخلاقی است. به طور مثال در عظمت یکی ازهایی برشمردهغیراخلاقی بوده و به عبارت دیگر فضیلت

شود، در جایی او را به عروسی دعوت کرده بودند، میزبان گرامافون آورده بود و موسیقی ها گفته میشخصیت

سیقی که شروع شد، گرامافون سوخت. میزبان گرامافون دیگری آورد و آن هم سوخت، تا کرد، موپخش می

ی گویم اگر ایشان اخلاقسوخت. این چه اخلاقی است؟ من میها میزمانی که این آقا نشسته بود، این گرامافون

 -کردمی پخش حرام قیموسی این اینکه فرض با –رفت. به هرحال شد و بیرون میبود اصلاً همان ابتدا بلند می

 دیگر، مثال یا ت؟اس فضیلتی چه این. برسد آسیب مردم اموال به و بیفتد، کار از گرامافون این کردمی کاری نباید

ر این پنچر شود، شود. اگماشین پنچر می بعد کنند،نمی سوار یا کنندمی پیاده اتوبوس از را او که بوده شریفی آقای

 .تکنیم، اینطور اسهایی که ما مینگاریبینند. بعضی از فضیلتهم آسیب می راننده یا مسافرهای دیگر
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ای از اخلاق به وجود بیاید که هر آدمی سخن از اخلاق شود در جامعه تلقیاین درک قدّیسانه از اخلاق باعث می

گویند یم گوید، باید خودش نماد مطلق اخلاق باشد. لذا کافی است یک نقص کوچک در کارش پیدا شود،می

 یام که فرض کنید من دارم در مورد نظریهای که قبلا اشاره کردم، آوردهاین هم از اخلاق!. بنده در آن مقاله

 گوید که اصلاً اخلاق عینیت ندارد، و خوب و بدکنم، جان ال. مکّی، فیلسوف استرالیایی میخطای مکّی کار می

صص این بحث هستم، بعد شما بگویید تو که دم از اخلاق مند است. حال فرض کنید من متخیک توهمّ نظام

 تاداس و عالِم با را اخلاق متخصص که فضاست همین در و! زدم؟ اخلاق از دم کِی من گویممی ، …زنی فلانمی

 .گیریممی یکی اخلاق

ی ندارم. همه ییکنم متخصص اخلاق باشم، به هیچ وجه ادعاام که من استاد اخلاق نیستم، من تلاش میبارها گفته

شود که تصویر خاصی از اخلاق در جامعه ایجاد کنیم که دسترسی به آن ناممکن بوده یا اگر ها باعث میاین

 .قگویند این هم از اخلاکسی به آن دسترسی پیدا کرد، کافی است نقطه ضعفی در آن پیدا شود، بعد می

 زاست. آقای الف که برایگیرد، در درازمدت بسیار آسیباین اقدامات که در ابتدا هم از حُسن نیت صورت می

 های دیگر بوده، و احتمالاً لغزش، ضعف وکنید، یک انسان مانند انسانهای اخلاقی منتشر میاو کتاب فضیلت

ست. سخنی که در مورد عصمت پیامبر)ص( گفته های خوب اینگونه اها و فیلمها، رمانقصور داشته است. داستان

، « الأَْقاوِیلِوَ لَوْ تَقوَلََّ علَیَْنا بَعضَْ »شود در واقع همین است؛ یعنی پیامبر)ص( بر اثر همین توبیخات الهی و اینکه می

ا چنین چیزی هشود، یعنی تربیت الهی مستقیم بالای سرش است. اما شما در این کتابآرام آرام، پیامبر، پیامبر می

 .پوشاندیابید، یک دریای مواّج و اقیانوسی از قداست که همه چیز را در خودش مینمی

سالهای  رسد درنظر میی دوم نسبت اخلاق دینی در مواجهه با علم اخلاق جدید است. بهنکته

 ی علمیه تضعیف شده و فلسفه اخلاق رشد بیشتریاخیر اخلاق سنتی در فضای عمومی حوزه

 .ه استکرد

ه های جدید اخلاقی اهمیت رویکرد اخلاقی ببه نظر من این اتفاق خیلی خوب بود، یعنی ورود یا آشنایی با بحث

نتشر هم بود که م« آمیزدروغ مصلحت»نامه مقطع کارشناسی ارشد بنده با عنوان مسائل را خیلی جدی کرد. پایان

 بود، که در گروه تصویب نشد و« از دیدگاه اخلاق اسلامآمیز دروغ مصلحت»من شد. در ابتدا موضوع پیشنهادی

خواهید چه چیزی بگویید که شیخ در مکاسب نگفته باشد؟ استدلال یکی از اعضای گروه این بود که شما می

 هک را کاری عملاً اما. کنم بحث را آمیز،مصلحت دروغ نه –هایی قرار شد، خودِ دروغ خلاصه با جرح و تعدیل

 است و در این مسائل به سراغ کانت« آمیزدروغ مصلحت»بینید، انجام دادم. آنچه در قالب کتاب میخواستم، یم
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 ودوج هم هنوز و –ی ما وجود داشته خواهم این را بگویم که نگاهی در جامعهو برخی دیگر رفتم. در مجموع می

 .اندرد یا قدمای ما مطرح کردهما وجود دا فقه در گویند،می همه که هاییبحث این براینکه مبنی -دارد

بینند قضیه به این سادگی نیست. ممکن است دو واکنش ایجاد شود، شود، میهای جدید مطرح میاما وقتی بحث

لنگر، ی مثبت که یک تیکی اینکه آنچه را وجود دارد، تضعیف و ناکارآمدی آن را آشکارتر کند و یک جنبه

نیم؟ توانیم استخراج ککه مجدد میراث خودمان را بکاویم و ببینم واقعاً از آن چه میدهد هشدار و توجهی به ما می

در واقع تلاش برای بازسازی و آفرینش آنچه در سنت ما هست و به نظر من این جنبه قابل توجه بوده و نباید آن 

 .را کمرنگ کرد

آموزان، دانششود، برای هایی که در بحث اخلاق مطرح میکنندگی آموزهآیا اقناع

ها بالاتر نبود؟ که این باعث شود، اخلاق و تربیت اسلامی سنتی، به مرور در دانشجویان یا طلبه

 شان تضعیف شود؟ذهن

شبیه این مسئله، بلاتشبیه، شبیه جایگاه علم کلام اسلامی در زمان پیامبر اکرم)ص( است. به این دلیل که یکی از 

ا لم همچون تبری است که بع این چیست؟ کلام علم که است این کندیم مطرح -غزالی حتی –هایی که بحث

ا گویند مگر اصحاب پیامبر)ص( بکنید. این حرفِ ظاهرالصلاحی است. بعد میآن ریشه درخت ایمان را قطع می

بینید؟ با بودن آوردند؟ جواب آن است که آیا شما شخص پیامبر)ص( را میهای کلامی ایمان میاستدلال

ای ندارید. خودِ حضور پیامبر)ص(، واقعاً دلیل آفتاب بوده، و خودش ر)ص( نیازی به هیچ برهان و دغدغهپیامب

 .داری، و اسلام این استبرهان است، یعنی نماد دین

، اصلاً اخلاقش قرآن بوده، و قرآن مجسمّ و متحرک است. با بودن پیامبر)ص( «فکان خلقُه القرآن»گویند می

های اخلاقی، فضیلت اخلاقی و تحلیل مفاهیم نیست. اگر کسی به پیامبر)ص( مراجعه کند و حثدیگر نیازی به ب

غضب گوید، لا تغضب، همین لا تگوید ثم؟ّ میبگوید من چه کار کنم؟ پیامبر)ص( پاسخ می دهد، لا تغضب، می

تر طرف)ص(، هرچه به ایندهد. اما بعد از پیامبرگوید منش صبوری را در این فرد پرورش میکه پیامبر)ص( می

گردد. زمانی که خود شخص تر میهای نظری جدیشود، احساس نیاز به بحثآییم و فاصله زیادتر میمی

ه گذارد. اما اگر شما نقل کنید و بگویید کبه نوعی روشن در من اثر می« لا تغضب»پیامبر)ص( به من بگوید: 

آورند، مانند آنکه غضب چیست؟ ملاک آن تعدد سر بر میهای مآنگاه پرسش«. لاتغضب»پیامبر)ص( فرمود 

توان در نبودِ پیامبر)ص( یا نماد ای؟. نمیهای آن چیست؟ آیا همیشه بد است؟ و با چه سنجهکدام است؟ مؤلفه

 .ها را انجام نداداخلاق این بحث



 

11 
 

سخن  توان پرسید حجیتیگوید، مدر مورد کلام نیز همینطور است، همین که گفتید پیامبر چنین و چنان می

خواهید صدق پیامبر را متوجه شوید؟ حجیت قرآن به چیست؟ لذا بحث علم پیامبر به چیست؟ شما از کجا می

 .آوردکند و مبانی را میالاخلاق همیشه وجود دارد. مسکویه هم در تهذیب الاخلاق به زیبایی اینگونه بحث می

دشان گفتند به این دلیل که خوداریم، یعنی افرادی که اخلاق می« نیاخلاق عرفا»از طرف دیگر، ما سنتی به نام 

شد. این زدند، نیازی به استدلال نداشته، و پذیرفته میبه نحوی نماد اخلاق بودند، به طور طبیعی حرفی که می

لاق، ها اختوان انتظار داشت که آدمشده، تا زمانی که آن سنت باشد میسنت آرام آرام ادامه داشته، کمرنگ می

ها بیاموزند. اولین استادان اخلاق من و شما پدران و مادران ما بودند، داری را از همانکلام، فقاهت و حتی دین

 .ها را دیدیم و یاد گرفتیمسواد هم بوده باشند، ما رفتار آنکسانی که ممکن است بی

ت نیست، شود، بحث جذابیتاب بیشتر میخود ضرورت و اهمیت کبهبعدها زمانی که این مسئله کمرنگ شد، خود

بحث ضرورت است. به طور مثال اگر به خود من اکنون یک فردی را نشان دهند که مظهر فضیلت است، تمام 

نین کنم، تا از او بیاموزم. اما چون چروم رفتار این فرد را نگاه میگذارم و میهای اخلاق فضیلتم را کنار میکتاب

 .روم، و این بحث جدید همین استها میه سراغ کتابشناسم، بشخصی را نمی

نم، ککنند یک استاد اخلاق خوب به من معرفی کنید، من هرچه فکر میاکنون فرض کنید از من سؤال می

رخورد و بگویم چه کسی را استاد اخلاق بگویم؟ کسی که واقعاً بتوانم انگشت روی او بگذارم که خوشمی

هست، یعنی شرح صدر  open-minded   هاری و عملی دارد، به تعبیر امروزیرو است و گشودگی فکخنده

ه به دلیل گذارد نها از آن حیث که انسان هستند، احترام میکند، به انسانبندی نمیبندی سیاسی و جناحدارد، خط

 در را هااین یههم من اگر نیست، مریدبازی اهل دارد، -نمایشی نه و –تعلقات سیاسی و عقیدتی، تواضع عملی 

 نید، کتابگویم از استادها استفاده کخود میبهم دشوار است که کسی را معرفی کنم. لذا خودبرای باشم، داشته نظر

دید های جهم در کنارش هست، کتاب کمتر این خطر گمراهی را در خودش دارد. اینطور است که طبیعتاً بحث

مرنگ آید که از کمرنگ شدن آن است؛ نه به این دلیل که چون میآید، به نحوی جذابیت آن برآمدکه پیش می

 رویم و اینهای اخلاقی کمرنگ شده است، ما سراغ این کتاب میکند، و چون حضور شخصیتو ضعیف می

ها های آینده ما کسانی داشته باشیم که آنکند یک بار دیگر بازگردیم شاید در نسلها به ما کمک میکتاب

 .لاق به همان معنای سنتی باشند، که شکل مدرن دارنداستادهای اخ

به این  گیرند؛فهمند و مبانی نظری آن را بلد هستند و در زندگی خود هم به کار میافرادی که واقعاً اخلاق را می

علت است که در نهایت باید این را در نظر داشته باشیم که اصولاً اخلاق به معنای ورزیدن اخلاق است، اصلاً 

گویند، به طور مثال هیو ها هم این را میخلاق بحث نظری ندارد. بحث حکمت عملی از قدیم بوده ، مدرنا
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یا همان ورزه The Pracitce of Ethics» کتابی به نام -که یک فیلسوف اخلاق کانادایی است-لافولت 

 کتاب این در که -دهش چاپ آسمان هفت نشریه در و امکرده معرفی را آن من که –یا مشق اخلاق دارد 

ین کنید یکی از علمای قدیم ما ای کتاب چه کسی است، تصور میگر شما ندانید نویسندها که زده، هاییحرف

باشیم، گوید ما نیازمند نظریه میکتاب را نوشته است. بحث این است که اخلاق به معنای عمل کردن است؛ می

ل و درک اندازی برای تحلیگیریم تا بتوانیم چشمالای آن قرار میچرا؟ نظریه مانند تپه و ارتفاعی است که ما ب

اخلاق را  تواند تمامی سرشتاندازی به تنهایی نمیصحیح سرشت اخلاق داشته باشیم. به این دلیل که هیچ چشم

پناه ببرید، و  هبیان کند، ما طبیعتاً نیازمند منظرهای گوناگون هستیم؛ لذا اشکالی ندارد شما از این نظریه به آن نظری

ی ی نظریات استفاده کرده و تلفیقی عمل کنید. اصلاً نظریات را کنار بگذارید، مهم این است که شما ورزهاز همه

یه را به خود پای نظربهی اخلاقی نیازمند فهم، ادراک، بصیرت و بینش است و خوداخلاقی داشته باشید، اما ورزه

ها در ی اخلاق و اخلاق کاربردی و اخلاق نظری کشید. اینطعی میان فلسفهتوان خط قاآورد. لذا نمیمیان می

 .روندواقع یک مجموعه هستند که با همدیگر پیش می

 ی اخلاق عمومیتر به مسئلهکم -هاهای علمیه و چه در دانشگاهچه در حوزه – چرا در ایران

گوییم عدالت کنیم و میث میی سیاسی بحشود؟ به طور مثال زمانی که در فلسفهپرداخته می

صفتی برای سیستم سیاسی است، نه برای فرد حاکم، یعنی در عدالت قرار نیست لزوماً حاکم 

عادل باشد، اینکه در زندگی شخصی عادل باشد یا خیر، این باشد که خروجی سیستم در کاری 

سؤال  اسی سنتیی سیکه به او دادند، یک خروجی عادلانه است یا خیر؟ در واقع در فلسفه

تِ ی سیاسی جدید از عدالکردند که آیا این شخص عادل است یا خیر، اما آیا در فلسفهمی

که همیشه  کنند. بحث من این استکنند، بلکه از عدالت سیستم صحبت میشخص صحبت نمی

های اخلاقی ما به اخلاقِ سیاسی یا اخلاقِ اجتماعی یا به صورت کردم چرا در بحثتصور می

شود و به این سمت رفت و آمد ندارد و بیشتر به لان اخلاق عمومی خیلی پرداخته نمیک

 شود یا خیر؟ها کار میپردازند؟ آیا در این زمینههای فردی میبحث

در سنت یونانی، اخلاق و سیاست به هم مرتبط هستند و سیاست استمرار اخلاق است، کتاب اخلاق نیکوماخوس 

شود که برای فهم زندگی خوب و سعادتمندانه اینک لازم است به بحث سیاست روی ام میارسطو با این جمله تم

 .بیاوریم

 شود. این را خودِ مسکویه هم در تهذیبشکوفا می هایی برای انسان لازم است که تنها در جامعهدر واقع فضیلت

 کند و کارهایی چون خلوتدا میگوید. از این جهت نگاه وی با نگرش اخلاق عرفانی گاه تضاد پیالاخلاق می

ها مانند عدالت کنند، برخی از فضیلتهایی که در غارها زندگی میگوید انسانپذیرد. برای مثال، میگزینی را نمی
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ی مهمی است که اصولاً اخلاق یک امر توانند در خود رشد و پرورش دهند. این نکتهگاه نمیو شجاعت را هیچ

ای است، ی تازهی یک سیستم در ایران تقریباً یک مسئلههادی و توجه به نهاد به مثابهاجتماعی است، اما تفکر ن

اصلاً خودِ دولتِ مدرن در دنیا جدید بوده، در ایران هم جدیدتر است. در ایران آن چیزی که دولت است، دولتِ 

در این فضا، زمانی که از اخلاق  ای اولیه از دولت است. طبیعتاًمدرن به معنای مدرنِ آن هم نیست، در واقع تلقی

روند و نه به سمت ساختار. یعنی هنوز ما نیازمند این هستیم که وقتی شود، غالب افراد به سمت فرد میگفته می

 گوییم اخلاقِ اجتماعی یا اخلاقِ سیستم، یعنی چه؟می

د اخلاقی باشد. خوب، این ایده تواند و بایاخیراً این بحث مطرح شده است که فارغ از افراد خود سازمان هم می

توانند اخلاقی یا غیراخلاقی باشند. از جدیدی است در ایران که باید خوب پرورده شود که چگونه ساختارها می

سازمان »نامه کارشناسی ارشد خود را با راهنمایی من به نام قضا یکی از دانشجویانم به نام آقای مجید حلاجی پایان

 .نوشت و دفاع کرد« انع و راهکارهاها، مواخلاقی، مؤلفه

 شاید و داشته تریضعیف متولیّ که دلیل این به اخلاق در شاید اما. است بوده  این نگرش فردی در فقه هم

 مشکل همین گرنهو است، بیشتر اخلاق از ما انتظار حتی شاید و باشد مشهود بیشتر داشته،برمی گام کندتر مقداری

 .دارد وجود فقه مورد در

توان های علمیه با توجه به این مقدماتی که فرمودید، میآخرین نکته اینکه به نظر شما در حوزه

 برای بهتر شدن وضعیت داشت؟ -های کوچکحتی در بخش-راهکارهای عملی 

های کوچک اعتقاد دارم، خیلی طرح کلان را باور ندارم. هر شود، چون من اصولاً به گاممن اعتقاد دارم می

ای یک بار یک حدیث اخلاقی تواند در حد خودش کار کند. مثلاً حداقل هفتهدهد، میهر درسی که می استادی

ورزی، یک حدیثی را بخواند، گزارش کند، بحث کند. همچنین ورزی داشته باشد. پیرامون خودِ علممرتبط با علم

که  ابهای دیگر که در سنت اسلامی داریمهای اخلاقی مانند منیه المرید، ادب الطاّلب، شوکانی و بسیار کتکتاب

ورزی است را معرفی کند و به بحث بگذارد. البته خود استادان نیز باید در همه ناظر به اخلاق علم، عالمان و علم

 .های اخلاقی باشندعرصه خودشان نماد و تجلی گفته

ایت مین سهای معرفی و نقد کتاب برگزار شود. در ههای اخلاقی باید ترویج و خوانده شوند، حلقهاین کتاب

ی اخلاق نوشته یا ترجمه شده، گزارش کنید، هایی که اخیراً در حوزهمباحثات، ماهی یک جلسه بگذارید کتاب

 لذا. است هنرفت بودن کتبی سمت به خیلی هنوز است، شفاهی یجامعه ما، یجامعه.  …نویسنده را دعوت کنید و 
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توان انجام ی است که میکارهای هااین. بخوانند را هاهمان وندبر اینکه تا بشنوند، را سخنانی دهندمی ترجیح افراد

 .داد

ای در فرمایشات شما بود، مبنی بر اینکه زمانی که یک استاد پیرامون اخلاق صحبت یک اشاره

ن کند، سریعاً ذهن ما به سمت ایکند، یا یک سخنرانی که در رابطه با اخلاق صحبت میمی

ار اخلاقی دارد یا خیر؟ و در واقع گویا آن اعتمادی که قبلاً به استاد رود که آیا خودِ این رفتمی

 .اخلاق بوده از میان رفته است

ح دنیا دار است و اتفاقاً در سط، این مشکل، یک مشکل ریشه«ملالت علما هم ز علم بی عمل است»به تعبیر حافظ 

مونه خوبی از این مسأله است. حاصل داستان کنند. داستان سامری نیکوکار در انجیل لوقا نهم روی آن کار می

پرسد چه کند که وارث حیات جاودان شود و او به حکم دوست داشتن این است که کسی از حضرت عیسی می

ی کند که روزپرسد که همسایه من کیست؟ حضرت این داستان را نقل میکند. باز میهمسایه خود اشاره می

آید برند. بر زمین افتاده است، کاهنی میکنند و اموالش را میرا مضروب میدزدان به مسافری حمله کرده، و او 

آید، که لاوی بوده است. او رود. نفر بعدی میکند و میبیند راهش را کج میهمین که او را مجروح و افتاده می

ن او دلش آید و با دیدکند. نفر سوم سامری است که میتوجه به شخص مجروح راهش را دنبال میهم بی

به آن  شود پولیبندد. صبح که میبرد، زخم او را میکند، او را به کاروانسرایی میسوزد، او را پرستاری میمی

دهم. در آن داستان، حضرت گوید او را درمان کن، اگر هم باز کم آمد من به تو میدهد، میکاروانسرادار می

 .های بسیار زیباستن، این داستان سامری از داستانگوید تو هم برو مانند این عمل کعیسی به او می

روانشناسان آزمایشی انجام دادند، به چند نفر گفتند شما یکشنبه به فلان کلیسا بروید و در مورد سامری نیکوکار 

سخنرانی کنید، بعد این روانشناسان یکی از همکاران یا دانشجویی را به ظاهر مجروح و مضروب کردند و او را 

گیرد ها میخواستند رد شوند، دست نیاز به سمت آنخیابان انداختند که نیازمند کمک است، زمانی که میکنار 

گوید من یک سخنرانی در مورد سامری نیکوکار دارم، باید بروم. این طبیعت انسانی که به من کمک کنید. بعد می

 .وجود داردکنیم، دانیم و آنچه عمل میای بین آنچه میاست که شکاف گسترده

ا لا لِمَ تقَُولُونَ مَ»اولین کاری که باید کرد این است که این شکاف پر شود، تمام تأکید قرآن هم این است: 

ما باید چند کار را موازی با هم انجام دهیم، یکی اینکه اولاً «. کبرَُ مَقتاً عِنداَللهِ انَ تقَُولوا مَالَا تَفْعَلُونَ »، «تَفْعَلُونَ

ا خطاپذیر ه، انسان«إنَِّ النَّفْسَ لَأَمَّارةَُ باِلسُّوءِ إلَِّا مَا رَحمَِ رَبىّ»تواند به آنچه باور دارد، کاملاً عمل کند، کس نمیهیچ

ند. این کرود کسی چیزی نگوید که خودش خلاف آن عمل میهستند، این واقعیتی است. اما در قرآن انتظار می

ه استادِ اخلاق و نه استادِ فقه. هیچ تفاوتی وجود ندارد، یعنی من ممکن است کس قبول کرد، نتوان از هیچرا نمی
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توانم بیایم درس بدهم، صحبت کنم، اما اگر گفتم انفاق خوب است و خودم انفاق نکردم، اهل انفاق نباشم، می

ین حالت اشند، بدترشما حق دارید مرا متهم کنید. بهترین حالت این است که باورها و اعمال انسان بر هم منطبق ب

 نمای جوفروش باشد،آن است که انسان چیزی بگوید و خلاف آن عمل کند، گندم

 کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می«

 »کنندروند آن کار دیگر میچون به خلوت می

ار نتفاوت از کنوع خوب است، اما خودش بیکس انتظار ندارد یک استاد اخلاق بگوید کمک به همهیچ

 ر نتیجهها هستند، دنوعش بگذرد. اما ما باید این را هم بدانیم که تمامی استادان اخلاق انسانی مانند سایر انسانهم

هایی دارند، همه ما باید بیاموزیم که اخلاق یک ورزه و فعالیت است، تابع منطق صفر و یک و ها و قوتضعف

باشد یا ضداخلاق، اینطور نیست. اخلاق مراتب دارد، تقوا نیز مدار همه یا هیچ نیست. اینکه انسان یا اخلاق

یُطْعِمُونَ الطَّعامَ علَی حُبِّهِ مِسکِْیناً وَ یتَِیماً وَ »همینطور، ایمان هم مراتب دارد. یکی اخلاقش در حدی است که 

ق تجاوز به حقو ، یکی اهل ایثار، دیگری اهل انفاق و دیگری اهل احسان است. دیگری طوری است که«أَسیِراً

توانیم بگوییم اخلاق خوب است، انسان باید ها اخلاق است. اما مراتب دارد، نمیی اینکند، همهدیگران نمی

گویی اخلاق بورزد، اما اموال دیگران را بدزدیم. اما اگر گفتم اخلاق خوب است، شما نباید بگویید تو که می

توانم به شما ندهم. خودِ این باید رفع ابهام شود، گویم میمیهایت را به من بده، اخلاق خوب است، پس پول

 .ای که از اخلاق گفتم باید اصلاح شودیعنی آن درک قدیّسانه

ی کشید، یعنی جدیت، قاطعیت، عصبانیت هم وجه اخلاقرفت، شمشیر میحضرت امیر زمانی که کسی زیر بار نمی

. این تلقی عامیانه و نادرستی از اخلاق است که اخلاق به معنای دارد، ما نوعی از خشم به نام خشم اخلاقی داریم

توسری خوردن، ذلیل بودن، گردن خم کردن و همیشه کوتاه آمدن است، این درک اشتباهی است که باید اصلاح 

 انانس چون کند، خطا است ممکن هم گاهی -هست ترجیحاً–تواند آدم خوبی باشد شود. لذا استاد اخلاق می

 .است

 

 /http://mobahesat.ir: منبع

 

http://mobahesat.ir/

